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کوروش یا همانطور که در منشور جاودانه ی او در بابل آمده است "کوراش" یا به زبان کردی  

از   "چوخا کاویس "به معنای نورانی از تیرە ی هوری ماد فرزند  یا "چراغ" "چوراخ" یا" چراخ"

 از طایفههای هناخی هستند.  کلیایی ها و گروس ها است.طایفهی" هناخی" ی زند 

هوریها در سرزمین وسیعی در کمربند رود گاماسیاب تا شرق فرات یعنی از ئهرسین)ئاردەوان(، و   

سنه) ئاسنه، شاخ آهنین( و ههوەتو) اوباتو( تا کهڵخا)قهڵخه، تهڵخه، کهرکوک(، نوزی) شنه،نۆشه(، 

 ستند.گاوەسپه) شاوەشکا، کاوڕ( و نیشیوە) آب جاودان، نسیبین(، هوڕڕە) کرنا، اورفا( می زی

 آنها ستایش کننده ی نرگال آهنین ایزد تجلی کننده ی "روح خلقت" بودند. 

هوری ها یا خوڕڕی ها به معنای غرش کنندگان به شاخ آهنین نرگال منتسب بودند که نفخه ی آن 

علامت ظهور روح یا " انشه" یا انزە یا گهنجه یا انخه است. زیرا حلول روح با سر و صدا همراه بود. 

 بنابراین گوش و صدا مشخصه ی شنیدن، تفکر و خلقت انسان است.

آنها اتروپات یا خاکسار بودند زیرا از تبار بهڵخه یا خون آمیخته با خاک بودند. بهڵخه یعنی بره ی نر یا  

کاوڕ در زبان کردی. بهڵخه توشپی یا تشنه بود. او از منشاء خود که همان چشمه ی آب زندگی یا خون  

سم سوشیانت یا ذره ی روح  گاو قربانی ماردوخ است جدا افتاده بود و بر خاک افتاده بود و از آن ج

 گمشده ایجاد شد. این ذره متعلق به " شاهد خداوند" است. علامت آن ئهڵخه یا حلقه است. 

سال پیش در باره ی مادها و پاڵهها می نویسد که   ٢٥٠٠در سفرنامه ی خود ، مورخ بزرگ یونانی در 

 مادها شش صنف هستند. یکی از این صنفها : استروخات است.  

 استروخات یا هشترخات تلفظ باستانی اشتروه، ستاره ی آزاد یا ستاره ی سوشیانت است.  

استروخاتی یا هشتروانی یا اتروپاتی همچنین به معنای شتربان است و  اسپند ئاوە یا دود سفید آب لقب  

خاندان زرتشت بود و نام زرتشت پیامبر باستانی به معنای استروخات یا اشترخات است. که علامت آن 

ربی کوهان شتر  شتربان یا ستاره ی آزاد است. اشتروە به معنای چهوراوە یا آب چرب است و آن چ 



است. این شتر از نوع دو کوهانه است. سپی ئاوە که نام خانوادگی زردشت است همانطور که گفتم به  

معنای دود سفید برخاسته از انفجار ذره ی آفرینش یا گوبرد یا گوتر است. این دود پیشزمینه ی روح  

ه نامیده می است. زیرا این دود وقتی از کوره ی زیرزمینی خارج شود و به سطح زمین برسد ههڵمان 

 شود که تجلی روح است.

ایزد نرگال یا ایزد اشنو فرمانروای سیاره ی مارس یا بهرام به دوڕووە یا دوچهرە معروف است و  

علت آن قرار گرفتن چرخ کار او در میانه ی کاشوەر یا دیوار مشتری است. نرگال یک رو به شرق و  

ا خاچو، خورشید دارد و یک رو به غرب یا زحل. زیرا او نگهبان هر دو طرف است و او لقب چوخا ی 

 خاته، تاته، کوێخا و کدخوا و دێخوا دارد.

زیرا او داور است و در میانه قرار دارد و میانجی است. علامت او پلاس یا دووەر است. آنچه که به  

 آن در حساب و آمار " به علاوه" یا " به اضافه" می گویند.

خاتی ها یا خاچی ها که در تاریخ کردستان باستان به یک قوم باستانی در اطراف سرچشمه های رود 

 ارس گفته می شوند پدر پادشاهیهای هیتی، میتانی، هوری ، آگادی و کلدانی هستند.

 نرگال دارای دو مار بر تاج خود است. از این رو لقب او وەمار، بهمار است.

دو مار روی تاج او با هم آمیختند و نطفه، بهڵخه یا مهڵکه یا آمیختهی دو مار یا ماردوخ را ایجاد 

 کردند.  

احترام کردها و سایر اقوام است. او ایزد مهڵکه همان ایزد ماردوخ یا فرشته ی میکائیل است که مورد 

حاکم بر سیاره ی مشتری و علامت او عدد پنج است. او در بست یا نیمه راه ایستاده است، در میانه ی 

 ازل و ابد جایی که به آن جاودان می گویند. 

مشتری تلفظ عربی اشتروه یا شتربان است. سیاره ی مشتری دارای خطوط اخرایی و سفید است و این  

 دو رنگ به دو کوهان شتر تعبیر شده است.  

اجداد ما اعتقاد داشتند که چشمه ی آب زندگی از به هم پیوستن آب دو رود یا دو منبع آب که کوهان  

 شتر ماورائی هستند ایجاد شده است. کوهان بزرگ آب سرد و کوهان کوچک آب آتشین. 

اینها همگی علم ارواح و ستاره شناسی است، خرافات یا عقاید شیطانی نیست. زیرا آیین بایی می گوید 

توازن و تعادل در ایجاد خلقت نقش دارد اما عواملی که بخواهند این نظم را از تعادل خارج کنند  

 نیروهای شیطانی هستند زیرا می خواهند زندگی را نابود کنند. 



اما ستاره ی قطبی یا قوڵ ئهستێر یا ستاره ی آزاد لقب شتربان دارد زیرا در میانه ی این دو کوهان  

نشسته است. ستاره ی قطبی علامت ایزد آنو است. شیشه ی مثلثی جام آنو که علامت تعادل است و 

وی ستاره ی آزاد نیز چاوانه یا نورگیر یا آیینه نامیده می شود در میانه ی این دو کوهان قرار دارد. نیر

 "هووە" است. هووە یا یاهو یا یههووە به معنای نیرو است و او شناسه ی خدای خالق است.

عربهای باستان از پیروان آیین بایی بودند و اصولا شهرهای خاورمیانه ی باستان توسط سنگیها یا بایی  

 دینها بنیان نهاده شده است. 

آیین بایی یا آیین تعادل توسط اجداد کردهای باستان از همان آغاز پیدایش فرهنگ و تمدن در میان  

 انسانها ایجاد شد. 

سوشیانت یا شنوەیسه یعنی شنونده یا گوش دهنده و حکیم. زیرا کسی که کمتر می گوید و بیشتر گوش  

می گیرد عاقلتر است. در زبان کردی کنونی به آن "چراوەیسه" می گویند و به معنای چراغ خاندان یا  

 نور چراغ نیز می باشد. 

 سوشیانت ها در زمان باستان در منطقه ی کرمانشاه یا بیستون فعال بودند.

چڕە در زبان کردی یعنی صدا و ویسه یعنی بیسه یا بیشوە یا بژوە یعنی شنوا یا شنوندە و چڕەویسه  

 یعنی شنوا. کسی که می شنود و درک می کند و می فهمد. 

 قبل از میلاد تا زمان مغولها بود(.   ٧٠٠) بوستو یا بێستون قرنها پایتخت سیاسی و فرهنگی از سال 

از میان آنها فرقه های متعددی ظهور کرد. یکی از سلسله های پادشاهی آنها به نام کاردونی یا گردونی  

ششصد سال در زاگرس و مزوپوتامیای جنوبی حکومت کرد. موسس آن گانداز یا زەندەگ یا زندیق 

 است.

زندیق یا زندیگ به معنای جاودان و نامیرا است و آن عنوان آب چشمه ی زندگی است که در سلطه ی 

 ستاره ی قطبی است و منشاء زندگی، دانش و برکت است.

زندیگ لقب سوشیانت ها یا دانشمندان باستانی کردستان بود که تاریخ ادیان، فلسفه و حکمت و  

 سخنرانی را شکل دادند. 

آنها نویسنده، نقاش، درویش مسلک، ساده زیست، خطیب و چوپان بودند. چوپان به معنای نگهبان و 

شب زنده دار است زیرا آنها باید بیدار باشند و از گوسفندان نگهداری کنند تا گرگ و شغال به آنها 

 شبیخون نزند.  



 آنها خدمتگزار مردم هستند زیرا فداکاری می کنند. 

یکی از القاب سوشیانت ها تهڵخه، بهڵخه یا مهڵکه، بهرخه است زیرا بنا بر یک ضرب المثل معروف 

کردی بره ی نر برای قربانی شدن به دنیا می آید، بهڵخه یا برە یا تهڵخه تلخ کام )وان(است و ناکام  

ودان و نامیرا می است و برای فدیه ی گناهان دیگران به قربانگاه برده می شود و ذبح می شود اما جا

 شود زیرا روح او در چرخ زندگی حلول کرده است و زمان با نیروی روح او می چرخد.

سرداران کردستان باستان الهامبخش مبارزه علیه مسلمانان عرب مهاجم اولیه بودند زیرا آنها خود را 

فدایی و سپیتاوان و سورجامان و ڕەشوانی می نامیدند و بر علیه بیگانگان می جنگیدند اما نهایتا 

 سرکوب و کشته می شدند.

آنها موفق شدند تا دو قرن چراغ طغیان را علیه امویان و عباسیان در کردستان، فلات ایران و خراسان 

 و آسیای میانه روشن نگه دارند.
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 درباره ی گیرسو 

 

گیرسو، سوریگ، گهروس، سیریوس، سولاکه یا ستاره ی اورشلیم ، شوروپاگ، خروشه، سروشه،  

ئهشروسه، ئهسروخات، ئهشتهروان، پایه ی چراغ، چراخگر، چراغگیر، ستاره ی شباهنگ است که  

در زیر جام آنو که دارای سه ستاره ی خارونا، قوڵ ئهستێر، سوریش است قرار دارد. سه سیاره ی 

 ستاره ی قطبی و زحل نیز در زیر این سه ستاره قرار دارند.  خورشید،

اما در مرکز اینها سیاره ی مریخ و ستاره ی گیرسو یا شوروپاگ یا شباهنگ قرار دارد که چراغگیر 

یا پایه است. این چهار ستاره و چهار سیاره بر دیوار ژوپیتر یا کاشپر در مکانی به نام بهڵخه که حلقه 

اردوخ پاک است و نماد است ایستاده اند. بهڵخه در قلب دیوار و بر سینه ی ماردوخ قرار دارد. قلب م

 آن گۆچان یا عصا است. زیرا شوبان و چوپان است.

سینه ی ماردوخ بهرسنگ یا جلیقه است که به آن چۆخا می گویند. و آن یقه ی مثلثی پیراهن او است. و  

آن قوچا یا قوپچه است. وقتی چوخا بر قلب قرار می گیرد در آنجا گره زده می شود. آن گره به شکل 

 پاپیون است. گره آن پاپیون نامش قوپجا وپرهای گره کاشوەر یا کاشپهر است.

کوپجا، کوتتا و کوتا و گوتا و کوثا و کهوە ، کهوگ، کومتا وکومسا و کوماس و گاماس و کوپات قوپجا، 

و مشعل یکی هستند. آنجا کانی است و محل انکی و تحت تاثیر سیاره ی زاوڵی یا زحل  و ستاره ی  

جوشش آب  سوریشو یا ستاره ی حران قرار دارد. آنجا زادون است. ئهبهزە یا کهڵبهزە یا فواره یا محل

زندگی در مرکز کانی قرار دارد. ئهبهزه تحت تاثیر ستاره ی مارەکرەن، قارەمان یا اسب تکشاخ یا  

گهشان ئهسپ و سیاره ی مارس و ایزد نرگال است. و آن ستاره ی ئهرگهزە یا کهرکهسار یا خوشهتهرە  

 یا اشکهنا است.  

اشکنا یا گهراوەند به معنای آب مخفی است. این آب مخفی در زیر زمین قرار دارد و با گرمای نرگال  

به جوش آمد و لبریز شد. اشکنایی ها و ارکوانی ها و ارخوانی ها و ارکوازی ها و گواشی ها و  

یا   آرگیشیتی ها همگی یکی هستند. آنها جنگجویان زمان باستان هستند و در صنف پرتاکهن ها

تیراندازها قرار می گیرند. آنها صفت خود را از آبهای جوشان چشمه ی آب زندگی اخذ کرده بودند.  



اشکنایی ها یا اشکنازیها یا ارگشانی ها و ارخوانی ها و ارکوازیها قرنها در کردستان از آناتولی تا 

 قفقاز و زاگروس جنوبی حکومت کردند. 

پیوسه یا  تک شاخ این اسب حاکم بر گیاه ماره کرن یا گیاه زندگی است که ریشه ی آن پهیوەسته یا  

پیازە است. و آن به شکل یک زن و مرد است که به هم چسبیده اند و انگار همدیگر را در آغوش 

گرفته اند. سیاره ی ماه و ستاره ی خورشید بر این ریشه ی نر و ماده حکومت می کنند. همچنین دو  

ی گیاهان است و  مار تاج ایزد نرگال علامت این ریشه ی نر و ماده است. این ریشه حاوی بذر تمام

 درخت زندگی از آغوش یا میانه ی این ریشه روییده است.

قوبجا از طلا ساخته شده است و قاب جام آنو است و به شکل هشت ضلعی است. نور و شوق قوبجا   

وریشه نامیده می شود و از ستاره ی گیرسو یا سیریوس و سیاره ی ونوس است. و آن پایه ی ترازوی  

،  عدالت است. وریشه به شکل یک شلاق با رشته های زرین نمایش داده می شود. این شلاق چوباره

 سوبارە، سیپارە، پارسیوه و پارچیوه، ئاراپچا و ئاراپخا نامیده می شود به معنای درخشش آب چشمه.

پادشاهان باستان در هنگام بارعام عصا و شلاق مخصوص خود را با خود می بردند و بر سینه ی خود 

قرار می دادند به نشانه ی ایزد ماردوخ که برآیند تمامی ایزدان بود و در تعادل به دنیا آمد و عدالت از 

 ذات او است.  

در آن نقطه است که مفهوم گهڕ یا حرکت چرخ زمان معنی مادی می گیرد و کلاغ سیاه که ناظر بر  

چشمه ی آب زندگی و لقب کڵاوه ڕۆژنه یا دیده بان کشتی یا ناخدا یا کشتیبان یا کلاه ایزد نرگال را 

ه بود و به چشمه  دارد فریاد زد روح متجلی شد... گهڕ! گهڕ!  در حالیکه او بر میک و باینگان ایستاد 

نگاه می کرد و آن لحظه به زبان کردی تاریک و لێله یا گورگ و میش یا گورگیزە یا گورگهزێ بود. و  

میک و باینگان )میکوبیان، میشویه، میشیاو، مزدا( جایی است که پاڵه نامیده می شود و آنجا ستون  

شاخ گاو آسیوه) گاودوماهی یا   برخاسته از میانه ی دو گاو به هم چسپیده است که بر میانه ی دو

گاماسی، سنگ زیرین آسیا، آسهورد، بردیوە، بردیه( یا ایستاده نشسته اند. پایه ی این ستون سنگی از 

 سنگ خرد است که مبنای تعادل و نظم خلقت است. 
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 ناوخاس هزاران

 

پاڵه یا محل پهلو گرفتن، لنگرگاه یا تکیه گاه لقب نامخاس ههزاران دارد. پاله به معنای عدد هزار یا  

فیل است. ناوخاس، ناوە، حوض یعنی میانه ی دو گاو. تنگه ی گاوان. ناوخاس ههزاران به معنای  

ماهی خاکی است ستون ناوک... یا بند ناف. زمین زیر ماه که گاو ماس یا  گاو بالدار که سوار بر 

 ناوک یا ناف است و پاڵه بند ناف است.

ماهی آتشین که به شکل بال گاو نشان داده می شود به نشانه ی عنصر هوا است. زیرا بالهای این گاو   

دو ماهی نر و ماده در ماه مارس یا اسفند هستند. این دو ماهی در خاک هستند و این خاک یک خاک  

رفته باشد سوخته است. پس ماهی که علامت آب است و در خاک باشد و در ماه مارس نورانی قرار گ

ماسی ئاخ یا خاکستر حامل روح نامیده می شود. هوری ها که تفسیر کنندگان آیین بایی و روح هستند 

آن را ماشیاخ یا ماسی خاکی نامیدند. هزاران سال بعد عنوان مسیح و مسیاس گرفت و یهودیان او را  

ان ابراهیم در بالاترین  عامل یا نجاتبخش روزگار سخت معرفی کردند که زمانی که خطر نابودی خاند 

حالت تاریخی است ظهور می کند زیرا او خاندان خود را آزاد می کند. بنابراین منسوبان این ستون در 

 خطر نابودی قرار می گیرند. یعنی هوریها:  

کردها اعم از یهودی)اسباط یازدەگانهی بنی اسرائیل( و غیر یهودی، عبرانی ها یا یهودیان اسرائیلی،  

ایرانیهای غیر کردزبان، ارمنیها، سریانیها، اشکنازیها که یهودیهای کردستان باستان هستند و در 

 سرزمینهای اطراف شرق و شمال دریای سیاه پراکنده شده اند. 

این بند ناف به جنین وصل است و این جنین کره ی ماه در آسمان است بنابراین زمین و ماه به هم   

 مرتبط هستند تا زمان مفهوم بپذیرد.

 این رابطه مانند رابطه ی جنین و مادر است. بنابراین ماه و زمین بر همدیگر تاثیر می گذارند.

پاله در یونانی آلفا و در عبری و عربی الف تلفظ می شود. آلفا اولین حرف الفبا در زبانهای  

هندواروپایی است. ناوخاس هزاران لقب ستون شب یا ستون ماه است. این ستون متعلق به انلیل است 

ا و الی پی می  پ- پا و الی - پا یا الیل-زیرا آسمان و زمین را از هم جدا می کند. از این رو به آن انلیل

 گویند.



ناننار ششکی )ماران کیششو، ماران کاشو، کاشووارە، کهشارا، خهسرەوە، کاشومارە، کاشمار،  

کاشپار، کاشتر، ترکاشه، کارتهشه، خارتهشه، خشهتهرە، ئهرتهشه، شهتهرە، شهوەرە، شهو، شب یا 

 پرده ی آسمان( بر آن می ایستد. نرگال برادر خشهتهرە است. خشهتهرە عنصر نور است.  

زیرا دانشمندان باستانی کردستان نور را هم بخشی از عناصر آفریننده ی طبیعت یا " چشته" می  

دانستند و درست می گفتند. عناصر چهارگانه نیست بلکه پنجگانه است. یعنی آب، باد، خاک، آتش، 

 نور. 

 سمبلهای آنها گاماسه، خوڕە وەراز، کاک ڕمه یا کابهران ، کهشان ئهسپ، ئهردەخشیر است. 

مخلوط آنها بن مایه ی خلقت و سرشت است. مخلوط انها همانطور که گفتم چهکوشه یا خشهچه، 

شهخشه، کهخشه، کهشخه، ئهخشه و ئهشکه است. ئهشکه یعنی اشک خونین. یعنی اولین قطره ی خون  

 انسان از این پنج عنصر تشکیل شده است. 

 مانگ ظاهرکننده ی شب است. زیرا اگر ماه نباشد کاش یا آسمان در تاریکی است. 

سین یا شین یا نیشای، نیسای، سونی، نوزی نام ایزد حاکم بر کره ی ماه است. او هیچ ربطی به شب یا  

مانگهشهو ندارد. در واقع مانگهشهو یا کاشپهر است که سین و ستارگان در پرده ی آن جلوه گر می  

نور ماه یعنی تجلی  شود. مای نیشای یا شینیوە یا اشنون یا انشان یا ماه شب به معنای نور ماه است و 

مادی روح یعنی حرکت یا " ڕۆ" که در رودخانه سمبل می گیرد و عامل حرکتی مار یا رووە است. و 

 آن دو قطب نر و ماده یا مار سیاه و مار سفید یعنی مارسیا و مارسپی متجلی است.

 سیامار یا سیاوەر یعنی سایه و سپی مار یا سپیوەر یا سیپار یا پارسه یعنی پهرتاو یا روشنایی. 

سیامار در گستره است اما سیپار از سوی راست کشیده می شود و اولین هلال ماه روئیت می شود. این  

پروسه یک چرخه ی یک ماهه است. این پروسه ماه نامیده می شود. بنابراین ماه به معنای پروسه ی  

ا خشهرووە، زمان است و کره ی ماه در آسمان نارام کاششو یا ناننارششکی یا کاشماران، خشهوەرە ی

 کشهتهرە نامیده می شود.

کاشماران برادر نرگال و فرزند انلیل و نینهوا است. او برادر بزرگ نرگال است. تجلی سمبلیک  

کاشماران یا خاسماران به معنای گاوماران، گاوروە، گاورون یا آورود یا رود آب است. این رودآب در  

کاشوەر   زوو یا غرب قرار دارد، جاییکه منزل انکی در سیاره ی زحل و سمت چپ دیوار ماردوخ یا

 است.

 کاشماران یا خشهوەرە شلاق دست انلیل است. نماد آن در دست پادشاهان بهرسوما یا پهرتوماه است.



بنابراین اجداد ما در معماری برای نشان دادن کاشماران یا پهرتوماه یک گاو ایستاده با یک ستون  

سنگی روی سر و دو گاو نشسته در انتهای این ستون در سقف نشان می دادند. آنها اتاق را ایوان تاری 

 یا اتاق غربی نام می نهادند زیرا به واسطه ی سقف سایه بر ان می افتاد. 

پرتوما یا پریما و پریوه، بهرئی مای یا برائیما لقب کاشمار است. او برادر نرگال است که لقب اشنو یا  

 جنبنده دارد و آن سفیدی دود روح است. پس بهریمای سیاهی شب و اشنو سفیدی سین است. 

این مطالب و تاثیرات فیزیکی ماه و گردش آن بر روی زمین و خسوف های گاه و بیگاه ماه باعث  

ترس و توهم انسانها بوده است و این ترس و توهم ها بیجا نبوده است زیرا انسان و اتفاقهای مربوط به 

می گذارند و بر  پیرامون انسان همگی ناشی از انرژی کیهانی هستند و سیارات و ستارگان بر هم تاثیر 

 روح که در جسم قرار دارد و ذره ای از این انرژی بی پایان است تاثیر می گذارند.

دوباره می گویم هیچ کدام از پدیده ها و سمبلهای آنها که به شکل حیوانات مختلف نمایش داده می شوند 

 شیطانی نیستند. 

بارها گفته ام طبیعت و خلقت در توازن کیهانی ایجاد شده اند و هر نیرویی که درصدد بر هم زدن این 

تعادل باشند شوم و خطرناک و اصطلاحا شیطانی نامیده می شوند. هرچند که شیطان هم یک واژه ی  

اخیر ارائه شده است معنای  اصیل ما نیست. اما حتی نیک و بد بر آنچه که در ادبیات دینی هزارساله ی 

 دقیقی ندارد. همه چیز در پاداش و سزا یا عکس العملهای سازنده و یا مخرب معنا می پذیرد. 

انسان به عنوان یک موجود صاحب اختیار در سیطره ی کیهان یا پیرامون قرار دارد که سرشار از  

انرژیهای مختلف است بنابراین هر تصمیم انسان و به مرحله ی عمل رساندن آن در پیرامون رها می 

رار دارد. و  شود و دیر یا زود بازتاب آن به انسان برمی گردد. برای اینکه در زمان یا پروسه ی ماه ق

ماه و مارس که دو برادر قوی هستند با تاثیر بر طبیعت از طریق عامل انرژی یا تجلی مادی روح  

حرکت را پدید آورده اند بنابراین هیچ چیز در توقف نیست... یعنی تغییر... پس تا زمانی که تغییر یا  

 پروسه ی زندگی وجود دارد انسان در زمان قرار دارد.

بنابراین فلسفه ی آیین بایی یا آیین باستانی ما بر مبنای ادامه ی زندگی است. پس مرگ نیز بخشی از 

این پروسه است. بنابراین آنچه درباره ی باغ بهشت و حوری و حوض عسل و شراب یک مغلطه ی 

شراب   ناشی از گرسنگی و آز انسانهای بدوی است که احتمالا مواد مخدر مصرف کرده اند. زیرا در

روح زندگی و بیداری نهفته است و انسانی که شراب می خورد شاد و خرامان است و از زندگی 

پیرامونی خود لذت می برد اما کسی که مخدر مصرف می کند در گوشه ای کز می کند و چرت می 

 زند و در توهم فرو می رود.



آیین بایی منکر مصرف مخدر و فرو رفتن به توهم است بلکه شراب را مایه ی زندگی و نشاط می  

داند. اما این آیین در تعادل جاودانگی ایجاد شده است. بنابراین کسی که در شراب نوشین حد تعادل را 

مانه ی  بگذراند وارد وادی جنون شده است و آن هم یک نوع دنیای توهمی است مانند دنیای متوه

 افیونی ها.  

 بنابراین در هر چیزی جانب تعادل را مراعات کردن شرط انسانیت است.

از سویی مفاهیمی مانند داد وستم مطلق هستند. شما نمی توانید مقداری برای آنها تعیین کنید زیرا اینها  

 پایه و اساس عدالت هستند.

عبادت خدای خالق در پاکی و مهربانی و ادب و تواضع و احساس صمیمیت است. اما ترس از او نه به 

 عنوان فوبیا بلکه به عنوان پذیرفتن برتری او وظیفه است.

درباره ی ایزدان آنونناکی آنها اداره کنندگان کائنات هستند. آنها برگزیدگان خدا هستند. آنها بر جهان  

تسلط دارند و به ما کمک می کنند. همانطور که گفتم پاداش و سزا بر اساس قانون عمل و عکس العمل 

 است همانطور که در بالا شرح دادم.

ایزدان آنونناکی بخشی از سیستم نظم کیهانی هستند. آنها وابسته به نظم تعریف شده از سوی خدا هستند 

و آنچه در وجود ما است ملغمه ای از نظم کیهانی است که از سوی خدا تعریف شده است اما ایزدان 

 د.آنوناکی و گاوری بر اساس پیمان ایزد لۆلان خلقت مادی را طرح ریزی و اجرا کردن

در هنگامی که ذره ی آفرینش منفجر شد و همه چیز به دستور خدای خالق خلق شد طبعا بی نظمیهایی 

هم روی دادند که بنابر ضرورت نظم کیهانی کنونی در این نظم جایی نداشتند. آنها خارج از آرامش یا 

 آشتی کیهانی که نقطه ی تعادل بود جای گرفتند.

 این انرژیهای خارج از نظم کیهانی کنونی به مثابه شیاطین و نیروهای خطرناک معرفی شدند.  

بله با توجه به این نظم این انرژیها که ناهنجاریهای ناشی از انفجار ذره ی افرینشی هستند خطرناک 

 هستند. زیرا تعادل زندگی را بر هم می زنند. 

اجازه بدهید روشن کنم که من به مبانی نیک و بد یا خیر و شر بر اساس آیینهای زرتشتی و اسلامی  

کنونی اعتقادی ندارم زیرا ناقص هستند. همانطور که می بینید تلقی من از پاداش و سزا، داد و ستم ، 

ین پیماننامه به این  انرژیهای مفید که در پیمان لولان یا آلالوس جای می گیرند و نیروهای خارج از ا

 شکل است. 



پس انسان باید بکوشد در نظم کنونی جای بگیرد و خارج از پیمان لولان رفتار نکند. اما اگر به حدی 

قدرت بگیرد که خودآگاه یا ناخودآگاه به عنوان جذب کننده ی انرژیهای ناهنجار عمل کند و قوی شود و 

ند گیاهی که رشد می کند و نظم کیهانی تعریف شده در پیمان لۆلان را نقض کند باید نابود شود دقیقا مان

 باعث تضعیف گیاهان مفید کنار خود می شود....

طبیعت بر اساس نظم کیهانی گیاهان سمی هم دارد، حیوانات و عوامل مرگبار هم دارد اما اگر یک   

 عامل به هر علتی از حد خود جهش کند و مانند سرطان شود باید نابود شود تا نظم کیهانی نقض نشود. 

کلاغ سیاه یا کڵاوە یا مهکڵاوە، به معنای پوشش یا درپوش کوره ی زیرزمینی آتش چشمه ی جوشان  

زندگی است. او آلکه،ئهلهکه، ئلیا، ئلیاس، ئاڵکیوە، سواڵهکه، سفال، پڵاس، ئاڵهکۆک، ئاڵکهڵو، 

 ئهرکهوەر، ئارگولا است.

 نگهبان چشمه ی آب زندگی یا زی ئود سودرا یا دروازه ی دوزین یا جودره یا جوی آب آتشین است. او 

الیا است او -نام آخرین پادشاه کوردیلمون ) شهرخاچ  یا چشمه ی آب زیرزمینی( زی ئودسودرا یا خدر

 فرزند سولاکه یا سوریجا یا شوروپاگ است. پدر سولاکه هم گاوبارو یا ذره ی آفرینشی است.

آن سه نفر مثلث چراغ دانش را تشکیل داده اند که پایه ی آن سولاکه در اورشلیم و سمت راست  

 ارخوان در سقزو سمت چپ سوریشو درحران است.  

ارخوان چشم به راه )چهمهڕە، برج کماندار رو به آسمان( و حران چشم کور) کورچیوە، چشم بسته ، 

چرخ، چاوخوار، چشم بپا، عصای کوران، کلاغ ( و اورشلیم )چاوانه یا شمعدان هفت پر به نشانه ی  

هانه و انلیل(   عدد هفت یا خاندان آنوناکی یا هنوکایی است یعنی آنو، انکی، ماردوخ، نرگال، دوموزید،

 است.  

 شنگار در مرکز این مثلث است و علامت آن شلاق یا ارتخشێر است. 

چشم پیشانی یا چشم آنو... اینها به شکل سه شتر که شتربان آنها   -چشم چپ  -یعنی چشم راست  

خشتراویریه ، ئوشیدر یا درویش یا شوریده است نمایش داده می شوند... در کردی کنونی او چوخا  

وەردی به معنای اداره کنندەی سنگ مقدس، یا سمت چپ تعبیر می شود. یعنی  گرداننده ی چرخ  

مان. چوخا به معنای چوب آسیاب است. و آن دسته ی سنگ آسیاب دستی است. زیرا چرخ زمان از  ز

چپ به راست می چرخد. چخاوردی لقب ارتخشێر یا " اراده ی آهنین" ایزد نرگال است که سمبل آن 

 شیر است.



شیر در اورشلیم است و ارتخشیر یا اراده ی آهنین آن در شنگار یا ارژنگه است. و ان پنجه ی او  

است. سرعت کوبندگی این پنجه ی آهنی شیر " شوریده"، شیرویه یا گربه ی انلیل است. ارتخشیر 

 ارابه ران چرخ جنگی انلیل است. نماد او جنگ طلبی، ئهرجهنگه و شلاق آتشین است.

 

تصویر متعلق به حران است. به سنگ روی گنبدها نگاه کنید... آنها همان زی ئود خودرا، شوروپاگ و  

، پدر بره یا زمین نرگال و پدربزرگ کبوتریا زمین ونوس ...  کلاغ یا زمین ماه گاوبارو هستند... پسر

 سقز، اورشلیم و حران. 

ماه و مارس یا کاشمار و نرگال برادر هستند. آن دو فرزند انلیل و آویخته به پای او هستند. کاشمار  

شب و نرگال نور شب و سین چراغ راهنمای آنها است. آن دو در دو سوی ماردوخ ایستاده اند و از او  

ست و او انلیل پدر  مراقبت می کنند زیرا او پسرعمو و همچون برادر آنها است. ماردوخ جانشین آنو ا 

 کاشمار و نرگال را شکست داد. 

نماد برادری کاشمار و نرگال گنبدهای بزرگ و کوچک است. گنبد ها هم کوهان شتر هستند. آنها  

کاندو، اندی و دوکان یا دو چشمه هستند. آب این دو چشمه بر دو گاو نشسته ی به هم چسبیده می ریزد. 

ا ستون آسمان از میان  گابهڵهک...  کاندو از گاوپات یا گاماس یا گاو ماه ایستاده نشات می گیرد که پاڵه ی 

 کاندو به آسمان می رود و ماه بالای آن قرار می گیرد. 

 

 



 

(٤ ) 

 مای و پارسومای

 

مای یا بهرمانگ تجلی تاریکی یا شب است و پارسو یا سهرخاو تجلی روز یا روشنایی است. مای پرده 

ی شب است و پارسو پرده ی روز. گستره ی این دو از شرق تا غرب یعنی از محل وەر یا خورشید تا  

 می باشد. میانه ی شرق و غرب گانداش یا گهنجهک یا گودان است. یعنی چاله ی گاو.  پوشتو یا زحل 

چاله ی گاو پیشتر گفتم ناوه یا حوض گاو است و آن عبارت است از یک هشت ضلعی و مرکز این  

حوض دارای یک سنگ سیاه است که مانند بلبرینگ می چرخد و از آن آب به بیرون می جهد. این آب 

 ئهبهزە یا گهڵوەزە یا کهشۆرە یا کهرۆسه است. اینجا مکان یا جای بهرگیس یا مشتری است.

این آب جهنده لقب هزاران دارد زیرا به صورت هزاران رشته ی آب به بیرون می جهد. نماد این 

 فواره گل نرگس است. شکل این گل  در تخت جمشید دیده می شود. 

نام واقعی تخت جمشید پارسوپهڕ یا پارسوپهڵ به معنای گل روشنایی خورشید است. این گل منسوب به  

ایزد نرگال است زیرا پارسوماه یا روشنایی ماه تجلی نور بهرام است و بهرام به فرمان نرگال می 

که لقب سور یا چرخد. ایزد نرگال برادر کوچکی ایزد کاشمار است و آن دو فرزندان ایزد انلیل هستند 

 تیرانداز دارد و تاج آتشین خورشید را با تیرهایش حفظ می کند.

در مرکز این حوض یک سنگ سیاه قرار دارد که سیازەنگ نام دارد و تجلی دانش یا خڕەتا از او 

است. در زیر این سنگ یک منبع آب وجود دارد و نام آن پاسیوه یا ماسیوه ، ماچیوە، واچیوە، وائیچوە  

کاشپی، کاشتیوی،  است. این منبع آب پاکیزە و بکر است. در کردی باستانی به پاکیزه می گفتند پاکیشه، 

ئیژتیوی، ئیختیوی، بیختیوی یا بێژتاو یعنی تصفیه شدە. تیره ی بوختی از اصناف ششگانه ی مادها  

 لقب خود را از صفت این آب گرفته بودند. آنها در بیستون و اطراف آن زندگی می کردند. 

پاسیوە یا ماسیوە یا وائیچه، چائیوە، یا چاه آب یا منبع آب برای اینکه آبش راکد نماند دارای کنوکسیون 

یا جنبش مولکولی است و این جنبش مولکولی به دو ماهی نشان داده می شود. این دو ماهی در فرمان  

س نماد این منبع است. این  ایزد نرگال هستند زیرا در سایه ی بهرام یا مارس قرار دارند. پیاز گل نرگ

پیاز روی گۆپارە یا جوی آب یا آب مغز گاو یا کامێش یا مێشکه و ماشک و باڵدو قرار دارد. نماد آن 



گاوبالدار است. بالهای این گاو نماد دو ماهی یا نیمکره های چپ و راست مغز هستند و تن گاو یا  

 ماشک پایه یا پیاز مغز است.  

نام ایرینیم وایچه یا مارونا چائیوە به معنای چاه نر و ما یا چاه نر و ماده است. کتاب مینوی خرد می 

 گوید که این چاه در مرکز خونیرە گ بامیک قرار دارد.  

خونیرەگ بامیگ یا چرخ مه آلود یا چرخ رونده یا خورینه یا خورشیده یا قرص رونده یا چرخ روان 

 است.

این بافتار در مایع مغزی نخاعی قرار دارد که سرچشمه ی آب زندگی است که به بیرون می جهد و 

ستون پاڵه را تشکیل می دهد. پس مای و پارسومای یا ماد و پارس یا ماه و مهتاب یا سیاه و سفید یا  

 شراب و آب تجلی کاشمار و نرگال فرزندان انلیل هستند. 

اما این ستون آب که ناوخاس هزاران لقب دارد و کشوەرە یا فوارە نام دارد و از مکان برگیش بالا می  

 آید پاڵه یا فیل نام دارد. 

پاله پایه ی  تیردر کنار انگشت وسطی انلیل است. پایه ی تیر انلیل بر دیوار ماردوخ پای گذاشته   

است. پایه ی تیر در گودان یعنی گودی میان انگشت بزرگ و انگشت سبابه یا انگشت شاهد قرار می 

ست او بنشیند و  گیرد. اما دست انکی بر این فواره قرار گرفته است تا ههڵمانه که تجلی روح است بر د 

 از این آب بنوشد. این تیر گربه یا شیرویه است و در علامت سرطان یا تنسر قرار دارد. 

 است. ١٠٠٠پایه ی این تیر سه گوشه است و پاله یا آلفا است. و علامت 

پاله بر میانه ی دیوار ماردوخ پا گذاشته است. آنجا میاندیوار یا اندیوار یا دینور است. بر بالای اندیور  

 آنو ناظر است. میانه، مانویه، آنویه و آنوجا و جانوا و ئهنگهوە و ههنگهوە یا ششخانه است.

پاله همانطور که گفتم سه پایه ی تیر یا ستون آسمان انلیل است و دو فرزند او در طرف راست و چپ 

این ستون آویخته اند. ماه که بزرگتر است در سمت چپ و مارس که کوچکتر است بر سمت راست  

 آویزان است. 

تجلی این دو برادر با پاله یا ستون،  شتر دو کوهان است. پاله یا پایه ی تیر در میانه ی این دو کوهان  

قرار گرفته و نوک این تیر بر خورشید قرار گرفته است. این تیر یا ستون بوسیله ی خشه تهرە می  

شود  و این آتش   چرخد و ماه و زمین را به دور خود می چرخاند و باعث حرکت آتش خورشید نیز می

 گردان که به دور کره ی خورشید می چرخ شتر را نیز به دور خورشید می گرداند.



نیروی حرکت تاج آتشین خورشید یا شیدان با نیروی حرکت ماه )ئاریوە یا کاکڕمه( با نیروی حرکت 

زمین) زەمڕوە، زیمڕی( هماهنگ است. نیروی شتربان نامش توش نوزەر است. همانطور که گفتم  

ه ی ماه  ایزد آردینی یا خشهتهرە یا پیکان تیر یا نوک تیز تیراست. او حاکم بر نیروی حرکت سین یا کر

است. آردینی حاکم بر صورت فلکی ارابه ران است. او ارابه ران انلیل و سپس ماردوخ است. بنابراین  

ایزد آردینی نیروی محرکه ی این تیر چرخان است که بر زمین مستقر است و نوک آن در ماه است و 

یکدیگر نیز می چرخند. او این تیر را می چرخاند و زمین و ماه نیز به دور خود می چرخند و به دور  

 هر دوی آنها نیز بر دور خورشید می چرخند.

اما درباره ی عدد پاڵه یا آلفا دوست دارم مختصر بگویم هزاران همان سه گراز یا وەرازان یا برازان  

 . ١٠٠٠است. نیروی این سه گراز با پاڵه برابر است یعنی پاڵه را می چرخاند و پاڵه یا آلفا یعنی  

این سه گراز متعلق به سه گرازسیاه، سرخ و سفید نرگال هستند. ایزدان کاڵدی، ئارگیشتی و شوئینی  

 نگهبانان این سه گراز هستند. علامت این سه گراز تلخی، ترشی و شوری است. 

عدد هزار برآیند نیروی این سه گراز است که سه پایه ی تیر انلیل یا پاله را روی زمین نگه می دارد.  

گرانیگاه پاله که مرکز آن است تشوب یا تیشک است. تشوب یا تیشه جرقه ای درخشان است که بر اثر  

ی کند و این خلاء  حرکت سریع این پاله به دور خود ایجاد می شود. نیروی گردشی تشوب ایجاد خلاء م

ایجاد شده باعث پمپاژ آب از منبع شده و آب به طرف بالا می اید وجود سنگ زنگی باعث می شود این  

سنگ در خلاء ایجاد شده میان پاله و کاشپی معلق شود و آب از لابه لای این سنگ به بیرون پرتاب 

 شود.

این الگو می تواند الگوی کششی آوندهای گل نرگس برای جذب آب از ریشه به ساقه و کاسبرگ و  

 گلبرگ های این گل باشد.

برهان نظم به این معنا است. حالا اگر کسی بیاید و بگوید فلان پیشوای دینی هم این را گفت مدرک و   

ملاک نیست. ایجاد خلقت بر مبنای الگوها است و نهایت اینکه تمامی این الگوها به یک الگوی واحد 

 ختم می شود. این به معنای وجود نظم کیهانی یا سیستم آفرینشی است.

آیین بایی یک نظام آموزشی و پرورشی است. برای اینکه جایگاه انسان در پیرامون را مشخص می 

کند. به همین دلیل است که آین آیین اخلاقگرا و منظم و سیستماتیک و قانونمدار با حفظ جایگاه به  

آیین بایی  معنای حفظ حقوق همه چیز به عنوان پدیده است. از این رو چیزی به نام اشرف مخلوقات در

وجود ندارد. انسان بخشی از این نظم و سیستم است و حقوق او مشخص است پس او نمی تواند فراتر  

از وظیفه ی خود رفتار کند و حقوق سایر عوامل و پدیده های پیرامونی را نادیده بگیرد و پایمال کند. 



اگر چنین کرد باید مجازات شود. مجازات او توقف او است. پس از توقف، او باید سزا ببیند و سزای  

 او جبران تجاوزکاری او است از طریق مادی و معنوی.

با این اوصاف کره ی ماه و کره ی مریخ با هم برادر هستند و فرزندان عطارد هستند. عموی آنها زحل  

است و فرزند زحل یعنی مشتری پسرعموی آنها است. پدربزرگ ماه و مریخ و مشتری ستاره ی قطبی  

یارات با  است. زهره هم عمه ی آنها است. اینها عوامل ایجاد کننده ی طبیعت هستند. حاکمان این س 

سایر ایزدان آنوناکی و گاوری ایزدان یا فرشتگان خداوند خالق، خدای بی نام هستند که رمز اسمی او 

 یاهو است و او فراتر از مرزهای هستی و نیستی است.

پیامبران کسانی هستند که به فراخور دانش زمان خود درباره ی اخلاق که بخشی از دانش روح و ماده  

 است برای مردم خود موعظه می کردند و آنها را به اخلاق درست تشویق می کردند.

)چشمه ی آب جوشان خدر یا ایلیا نگهبان چشمه ی آب زندگی است. او پادشاه شهر کوردیلمون یا 

تیرماه( بود که به علت نجات انسانها و سایر موجودات از طوفان بزرگ توسط آنو و انلیل تقدیس و  

متبرک و مسح شد. او جاودان و بی مرگ شد. همانند ایزدان. او تنها انسانی است که از درجه ی خود 

 دم است و به آنها کمک می کند.به درجه ی ایزدان ارتقاء پیدا کرد. او زنده است. او در میان مر

 زبان پاله زبان آیین بایی است.

 این زبان به دو لهجه ی کاشماری و انلیلی یا مای و پارسومای تقسیم شده است.

آنوماگی یا گورمانگی یا مانگوری تقسیم شده است. مانگوری زبان علم   -زبان مای یا میدیا به  گاوری

 زبان ستاره شناسان و دانشمندان بود.کیمیا یا علم روح و ماده بود و 

 و زبان گاوری زبان ادبیات و آیین است. 

زبان پارسومای زبان همگانی بود و ادبیات و متون دینی و افسانه هایی مانند داستانهای "زنگی بند" یا  

سندبادنامه و "خزینه ی هزاران"  یعنی ناوخاس هزاران یعنی هزار و یک شب و " بێوران  

یامبر  ئهسواران" یا ده هزار پلنگ سوار همگی به این زبان نوشته شده اند. کتاب گاتا نوشته ی پ

 زرتشت هم به این زبان نوشته شده است.

البته زبان پارسومای  یا زنگی وند خود به سه لهجه ی گورانی، سورانی و کورمانجی تقسیم می  

شود... این سه لهجه تحت تاثیر زنگ آهنی آویخته بر گردن سه گراز و ستاره های سه گانه ی صورت  

 فلکی شکارچی و دو سگ او هستند. اما آنچه که ما به عنوان زازایی و اورامی می شناسیم تحت 

سیطره ی دو شاخ آهنین روی تاج نرگال هستند که کوشوخ و کوموخ نامیده می شوند و به زبان هوری  



معروف هستند. زبان هوری زبان صنف استروخاتیهای ماد بود. زبان هوری زبان آرامی و سریانی و  

 اورامی و زازایی و عبری است.

همانطور که گفتم زبان و گفتار و حس شنوایی از ابداعات ایزد نرگال است. بنابراین زبان میدیا یک  

شیوه ی نوشتاری یا هیروگلیف بود و کسی با آن صحبت نمی کرد بلکه یک دانش بود و متخصصین  

 علم کیمیا از دوران کودکی و در شرایط خاص تحت آموزش این زبان قرار می گرفتند.

بنابراین پنج عنصر زبانی اولیه که از دو گروه زنگی و شاخی نشات می گیرند مبنای زبانهای  

 هندواروپایی هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(٥ ) 

 هووە 

 

دست حق، هووە،کهوە، کهوو، کهووگ، شینکه، کاشین، یههووە، یاهو، چرخ آسیاب، چرخ رونده یا  

خونیرە بامیک، آسیاب دستی، آسیاب، اردوان، شاطر، تون، دلاک، فۆته، ئاردینی، ئاردین، ئارسین، 

 تورینه، هووەخشهتهرە، ئارتساخ، ئهرتهخشێر، عنصر نور یا عنصر پنجم طبیعت. شلاق، بهرسوم،

ئهبهزە، ههزاران، سهاک، کهساه، کهشاه، کهشاپ، کاشپی، پاکش، پاکژ، آب تصفیه شده، دە سهر شێر،  

لهسهر شێر، شێرسوار. سهر دەشێر، شێروان چاردوری، ئاردەوری، کاردوری، خاوەن کار، کهلهشێر،  

کهت، سروش، ئهردینی، بهرزین، ئهردەوان، بهردینی، وەردینی، دینهوەری، بهرات، ههرەته، بهرە

چهمهرە، کهمهرە، مهرەگه، کهوەرە، چهوەرە، ڕۆن، ئورون، گوئورون، گاوارە، کاندو)قهندە، اندی،  

ئهندور، کهندورە، کهندوله، کهردونی، چاردونی، چاردوری، ساردوری، شوردیرە، چوردیرە، 

هوکه،  ههویردور، چهور و شیرین، دوگومهز، گوپهتشا، کوبادشا، کوتهشه، گودەئا، دەئاگو، گهودە، ت

ههوەکه، ههوەخه، ههخهوە، ههخهمه، ههنهخه، ههنهسه، ئهنهشه، ئهشهنه، ئهشنون، ئهنشان، ئهنسان یا  

 مرۆڤ. سرزمین نفس، روح، انسان... سرزمین هناخی ها و ئهناشی ها و ئهشانی ها و کهشانی ها. 

ئارام سین نیروی پیشبرنده ی کره ی ماه یا سین است. علامت آن مار سیاه است. او گرداننده ی  

سوریاش یا هوریاش درخشان است. سوریاش تاج آتشین خورشید است. وەریاگ یا وەریان یا ئهریان یا  

را می   بهریان است. او ایران یا نیرو است. او نایرووە است. او پیشاهنگ زمان است. او چرخ زمان

گرداند. او دسته ی آسیاب یا کاردون یا گهردون را می چرخاند. او برادر خورشید است. او نیروی  

 گرداننده ی پاڵه و خشه یا پیکان است. او هوە کاشه تهرە، است. 

او ههوە، یا قهوەت یا کهوەت است. او کهوەس یا کۆشش یا کۆشه است. او مارکوشش ، 

مارکوشه،مارخوشه یا حلول کننده است. او وەردان، وارتان، تهرەنو، فهڕنه، زەڕنه، ئارواتا یا ئهرداوە  

او یا ئهرتاوە یا پهڕتاوە است. او تاوە و تاوەش و تاویشه و تاووشه و توشه و توسه و تاوس است.

وەردان و مهردان و ماردین است. علامت او فیل است. او برکت دهنده ی نان است. او قالب دهنده ی 

 جسم انسان است. او آب چرب و شیرین است. او شکر است. او قند است. او قندیل نور است. 

سلطان سهاک جلوه ی او است. طاووس ملکا جلوه ی او است. کلاغ یا ئهلهکه یا مزدک بامدادان) میک  

 و باینگان( مکان تقسیم خیر و شر در شفق یعنی خط افق و گرگ و میش پیام آور او است.



نانناسوئین یا ناماسین یا ناماشیریا شیروان ، سیروان، ئهرسین، قهرنیز، شهوبان، ئاوشوان، یا شاوانا، 

شهوەنه، ئهنشهو، ئهشنهو، ئهنخهو، ئهخنه، پانکه، پانهه، پانه، پاژنه، پاڵه، ئاڵه، ئارە، هارە، هارتا،  

 ست. چوارتا، چواردەر، خودورە به معنای ایزد نگهبان سین یا کره ی ماه ا

شهو شوانی ئهستێرەکانه یعنی ماه شب شبان ستارگان یا گوسفندان است . واته مانگ.  مانگ شوان 

چوخایه. چوخا واته کوێخا وئهویش ئانویه. شوان چوخا واته کوێخای شهو ئانو واته مانگ... مانی ئهم  

، شهوئانو،  نازناوەی به خۆی بهخشیوە. مانی واته مانگ نهو، ماه تازه، ماه نۆ، ئانشهو،ئانوشهو 

ئانوشوان، ئانوشوئین، ئانو شهو ئاو، ئاوچاوئانو، ئهشک ئانو، چهشک ئانو، شهشک ئانو، شهشک  

 مانو، شهشک ناننا، ئهشکهنا، ئهشک ئانو، جای ئهشک، چشم ئانو... کانی مانگ.

نانناسوئین، ناماسوئین، ناماشو ئاو. ناماچو ئاو، ئاومانهش، ئاو شهومهنه، ئاوچهومهنه، ئاوشاهد، ئاب 

ناظر بر زمین. چاودێر، چاردور، ئاب رودخانه ی ماه، ئاب چاه، آب گودال، آب داخل چاه که ماه در 

 آن دیده می شود.

آب پنهان، آب زیرزمینی، چشمه ی مخفی. ئاردیر یا پردیوەر نگهبان شب و روز است. ئاردیر یا   

شیروان نگهبان روشنایی چشمه ی اب حیات است. این روشنایی ماه نێشت نام دارد. زیرا جایی از آب 

اریکی شب  این چشمه است که در تاریکی شب نیز می درخشد. همه ی ما این پدیده را دیدە ایم که در ت

به ناگاه یک درخششی از یک آب راکد به چشم می خورد. این درخشش نشان می دهد که آب هرگز  

راکد نیست. این عدم رکود و ایستایی به شب یا آهنگ سکوت در جاودانگی یا نقطه ی صفر یا میانه ی  

شه و گهڕەسه و ازل و ابد در قلب ماردوخ یا ژوپیتر بر می گردد. این نقطه ئهڵکه، ئهرگهشه، گهرە 

 کهڕەسه و تهڕەکه و خهرەته و شهکرە و شهتهرە، شهدەله یا حلقه نام دارد.

علامت او ساقی یا مهیوان است. در این حلقه یا قطره اشک دو ماهی زندگی بخش وجود دارند. این دو   

ماهی نماد احساسات پنهانی آنو هستند. ایزد شیروان نگهبان این نقطه ی جاودان است. در این نقطه  

چشم انو قرار  اشک آنو یا نمشیرقرار دارد. این نقطه در واقع جایی است که جام آنو و مجرای اشک

دارد. ما انسانها هم آن را داریم. پیشتر گفتم دود نرگال از چشمه ی جوشان آب حیات می گذرد و تبدیل 

به ههڵمانه یا روح زندگی می شود. در واقع این دود سفید با این دو ماهی، دادانه ، دندی یا اندودە می  

یعنی دارای احساس می شود( و آماده   شود یعنی جلا داده می شود و تیز می شود و حساس می شود)

می شود که در جسم حلول کند. این روح اگر با اعمال بد زنگار بگیرد باید در آتش قرار بگیرد و پاک  

 شود. 



پس باید از آن جسم خارج شود تا یک بار دیگر در یک جسم دیگر حلول کند و آن جسم جدید باید  

 کارها و اعمال خوب انجام دهد تا این روح زنگار گرفته دوباره تیز و روشن شود. 

لحظه ای که این دود سفید در آب حلول می کند آب راکد می جنبد و به ناگاه آب روشن می شود و در  

یک لحظه یک جرقه از آب ساتع می شود. آن لحظه ی درخشش آب لحظه ی تجلی روح است. آن  

 لحظه مارخسرو یا خسروتاج است و گنبد آهنین یا قۆچواست. 

قوچو دارای دو مار است . این دو مار به علت حرکت دود در آب متولد می شوند در این حالت آنها  

تادوئیوە هستند یعنی دودآبی یا آب دودآلودە یا دۆڵاو یا آردو. رنگ آن سبزآبی است. این دو مار در 

مار جنبنده   حقیقت تجلی روندگی و جنبش و گاوڵکێ یا حرکت دودی این دو ماهی هستند. به این دو

 دودا ، تادو می گویند. دودا در انگلیسی لارو است. 

این دو ماهی به ماسی ئانو یا بازیان معروف هستند و نماد آنها دو باز شکاری زرد و سفید است. این   

دو مار)بهریان یا مهڕاندو یا دو شاخ قوچ یا بران نمایش دادە می شود(. کراش یا کراس نام لباس آن دو  

. این فلسها به زریران  ماهی نامرئی داخل آب چشمه است. فلسهای درخشان آن دو ماهی نامرئی هستند 

یا زریور معروف هستند. زریور یعنی لباس روح یا تن که دو رو دارد، یکی برای سینه و یکی برای  

 پشت. تجلی زریران گاوتان یا ئاوتن است که یک گاو با یک زره بر تن می باشد.

وقتی که روح در حالت دودا قرار می گیرد در علامت ششم زودیاگ یا در اندیوار یا میانه و جاودان  

ایزد آردینی یا اردوان در خانه ی خود از دودا پذیرایی می کند و به دو رنگ "سبزآبی یا گهزوانی و  

 آردی رنگ" در می آورد.

نماد خانه ی اردوان یک تشت کاشی سنگین با لعاب سبزآبی و لبه ی کرم رنگ است.نام آن دۆڵ یا   

دۆڵهکه است. در همدان آن را می پختند. در همه ی ایران و کوردەواری یا کردستان در آن خمیر آرد 

 گندم درست می کردند تا نان بپزند. 

است. اردوان، آردینی یا هاروت یا برات یا سین ایزد برکت خانه ی اردوان یا آسیاب آبی محل برکت 

و رزق است. روح در این خانه دارای کام و حس چشایی می شود. آب و نان برای برکت است و 

 انسان با آن زنده می ماند و از جسم خارج نمی شود. 

درواقع برکت دادن روح به او نیروی حرکت می دهد. حرکت از درک و دانایی ناشی می شود و  

دانایی از احساس ناشی می شود و احساس ناشی از دو ماهی نامرئی اشک ایزد آنو است که در هلال  



ماه یا مانی یا نانناسوئن، سین، سونێ ، اشنان، اشنون، انشان، مای نیشان یا مناشه یا هلال ماه نو پنهان  

 است. به لکه ی سمت چپ داخل هلال ماه در تصویر سمت چپ نگاه کنید. 

نانناسوئن یا سین که آب ماه است برادر اوتو ایزد خورشید است. اما ناننارششکی برادر نرگال ایزد 

 بهرام یا ماەوەران یا بهرماه است.  

اما نامارششکی یعنی ماران کاشه، کاشهندو، شوشاندو، دوشانه، دوزانه، زانهدو، زانهتو، ئارزەندو،  

زدندە یا دست بزن به معنای مارهای حوض آب ماه. اما کاشمار با دو مار سیاه و سفید پرده ی شب و  

 روز است. 

ایزد سین ، که قدرت او یعنی "هووە" نام رمز ورود به ورای گنبد یعنی مکان گوهر آفرینش است، ماه 

 و زمین و خورشید را می گرداند تجلی "نیرو" یا ایستایی نقطه ی پرگار است.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(٦ ) 

 هووە، یهووە، یاهو 

 

در یادداشت قبلی واژه های بی شماری را که همگی کلید واژه بودند نوشتم و پخش کردم. اما شما 

حساب کنید که من درباره ی چند هزارسال تاریخ علم اساطیر و ایزدان و دانش آفرینش و کیفیت روح  

  و جان و خرد می نویسم. این یک گستره ی بی کران و یک دریای عمیق و یک دانش باستانی و

 مرموز است. حتی در متون باستانی هم شما هرگز این مسائل را به شکل مبسوط نمی یابید.

زبان، آداب و رسوم فراموش نشده ی ما که از آناطولی و اسرائیل تا  قفقاز و زاگرس تا خراسان  

بزرگ گسترده است به همراه متون سومری و آشوری و متون باستانی پهلوی و همچنین کتاب مقدس  

 راهنمای من هستند. البته خدا و ایزدان هم به من یاری می دهند.

چند مطلب را به طور گذرا می گویم: دندی، دادانه و دندانه و اندودە به معنای تیز کردن و جلا دادن و 

دندانهدار کردن جان است یعنی به روح انسان حواس و احساس اعطا شد... در این مرحله دندان که از 

ن به روح انسان کام  طریق اعصاب به مغز متصل است ایجاد شد. دندان کلید احساس است. با دادن دندا

 یا دهان نیز شکل گرفت. کام نشان رضایت و شادی است.  

در متون هیروگلیف سومری و قبطی باستانی که در جنوب عراق و مصر کشف شده اند مرحله ی 

دندی در علم روح شناسی به معنای تکاپو برای ادراک است به شکل یک خط زیگزاگ یا ارە وار 

نشان داده شده است. دندان علاوه بر معنای اصلی خود به معنای زبان هم می باشد. زیرا دندان پرز و  

ندانه دارد که همگی آنها دارای اعصاب حسی است. زبان نگهبان انسان است زیرا کلید گویایی و  د 

نگهبان حنجره و ارائه کننده ی تفکر و ادراک و صدا است. صدا همانطور که گفتم اختراع ایزد نرگال  

 است.

اما دو یا سه سال پیش نوشتم و منتشر کردم که در متون باستانی سوسک به معنای کلون و چفت درب 

سرگین و سر دادن دوزە یا دۆژە یا چشمه جوشان است. این سوسک پیام آور است. زیرا با جمع کردن 

آن با پاهایش بر روی زمین بسیاری از چیزها را از زمین جمع می کند. نام این توپ خڕە یا توپ  

 است. خڕە استعاره ای از سنگ سیاه زنگ یا زنگی وه، سندباد یا سنگی پاد است.

سنگی پاد یعنی سنگ پا یا بازالت که یک سنگ متخلخل است. این سنگ سنگ ماه است و همانطور که  

گفتم در مرکز حوض هشت ضلعی ایزد هانه قرار گرفته است و آب این حوض از این سنگ به شکل  



فواره به بالا می رود. بالا یا پاڵا یا پاله به معنای ستون است. این ستون از اب است که ئهبهزە یا فوارە  

است. این آب تشبیه به طاوس شده است. زیرا این فواره به بالا می رود و از سوراخهای این سنگ رد  

رد مانند منشور عمل می  می شود و نامش هزاران است. هزاران وقتی در مقابل نور خورشید قرار بگی

کند و به هفت رنگ تجزیه می شود. این هفت رنگ رنگین کمان است و به طاوس نوتهڕ یا توش  

تهڕون یا توستهرە نام برده شدە است یعنی پهرودوز یا پهردوس و پهردیس یا پهڕدوش... یعنی مرغی  

 مخالف ئهبهزە است.  که پرهایش روی دوش او قرار گرفته است. دوش یعنی آب پخشان ... پخشان

ئهبهزە یا گهڵبهزە به معنای جهندە از عمق یا درە. معذرت می خواهم این را می نویسم گهڵ در زبان  

 کردی به محل قرار گرفتن آلت تناسلی می باشد و ادرار به شکل جهنده از بدن خارج می شود.

 اما پهخشان یعنی آبی که از بالا به پایین پخش می شود مانند موی بلند که روی دوش پخش می شود.

طاوس یا توشتهر یا پهردوش یا پهردیس جلوه یا روی ماه آسمان است. از این رو به آن ماه رو می 

گویند. زیرا از سنگ ماه ناشی می شود... کاشپی ئین یا چاله ی آب ماه که در زیر چشمه ی آب حیات  

 قرار دارد منشاء طاوس یا پردیس است.

درباره ی سوسک سرگین غلطان که در بالا نامش را آوردم توپ او که فشرده ای از چیزهای مختلف  

 است سمبل اسرار و دانستنیها است. زیرا نام آن خڕە یا توپ یا گرد شده یا جمع آوری شده است. 

خڕەتا تجلی دانش این سنگ سیاه گردان است. این سنگ زیر ستون آب قرار دارد. این آب در ابتدا  

کور یا مخفی است سپس از سنگ می جهد و ئهبهزە است و در اوج به آیجه یا آویزە و آژوان و واشه و 

ی گویند. در  جێواش و گێماش و ماگه و مانگه یا مکان ماه می رسد و در آنجا به او مانگه و گهمان م

گمان که سقف آسمان است ئهلهکه، ئیلیا، زی ئودخودرا یا ناظر و شاهد قرار دارد. او یک کلاغ سیاه  

درخشان است. او ناظر روح و مدیوم و راهنمای روح و گفتگوکنندە با روح است. درخشندگی رنگ  

یعنی چهقهڵ یا شغال. کلنجا  سیاه کلاغ از سورمه یا کله است. کلهجا یا کلنجا یا سورمهدان است. کلنجا 

یا کلنجار به معنای گفتگو کننده است. سورمه برای آرایش و درخشندگی چشم است و در اینجا خاک  

ئاخ به کردی و   -سوخته ای است که ذره ی زندگی یا ماشیاخ در آن قرار دارد. ماشیاخ یعنی ماسی 

ین سنگ هر قطره از این آب در یک ماهی خاکستربه فارسی. در آنجا ذرات آب مطابق با علم مخفی ا 

مکان مشخص با یک نظم خاص به پایین برمی گردد. سپس این آب به پایین بر میگردد و به آن دۆشان  

 می گویند.

این آب در روی زمین ڕووە یا مای رووە نامیده می شود.... رووە یا جریان روح همان احساس است و 

 همان تجلی دندی است. زیرا رفلکسهای عصبی مانند جریان رود زیگزاگی است.



این رود وقتی روی چرخ زمان می افتد چون مواج است با سطح چرخ درگیر می شود و آن را به  

حرکت در می آورد. وقتی چرخ به کار می افتد محور یا گاردان آن دسته ی آسیاب را به حرکت در  

  می آورد و و سنگ آسیاب بر سنگ خرێنه یا زیرین می لغزد و گندم را آسیاب می کند و آرد تهیه می

 شود. 

نیروی آب جاری شده بر چرخ با تفاصیلی که دارد این فعل و انفعالات را انجام می دهد. این نیرو 

هیدروپاور نامیده می شود که بر اثر نیروی گرانشی میان زمین و ماه و خورشید ایجاد می شود که 

ز. این سه  نامش را پاله معرفی کردم که واحد آن هزاران است یعنی سه هزار یا سه براز یا سه گرا

گراز سه بعد زنگیپاد هستند. برآیند نیروهای این سه گراز که در این سنگ مثلی شکل که نماد آن هرم  

فرعون است صفر یا زێڕۆ است. زێڕۆ یا شیر نشسته و آرام زرد رنگ ایزد هانه است نماد صفر 

د و پاله یا ستون آب است. زیرا در حالت گرانشی قرار دارد. در این حالت سنگ در خلاء قرار می گیر

 بر آن قرار می گیرد.

اردین و ههردین و ههردی و دەریوە و ههرسین و اردوان همان انرژی هیدرو است که از نیروی  

 گریز از مرکز، گرێزە، ئهرزەگی، ئهردەک، ئهرتهک جریانات الکترونی ناشی می شود.

این مسائل به شیمی ایزومری مرتبط است که دقیقا در مبحث ترکیبات پروتئینی مشارکت دارند. در این 

 یا دست سانی اشاره می شود. Chirality-مبحث به عامل کایرالیتی 

این علم در شیمی به آرایش مولکولی مواد اشاره می کند و می گوید که یک مولکول یا یون نتواند بر  

تصویر آیینه ای خود منطبق شود. مانند اینکه دستکش دست چپ را روی دست انسان قرار دهند. این  

 حالت در مولکولهای قندهای طبیعی یا کربوهیدراتها صادق است.  

کربوهیدراتی مانند نشاسته اگر با آب مخلوط شود پروتئین گلوتن به دست می آید و از آن نان تهیه می  

 آید و از آن نان درست می کنند.کنند. البته گندم اگر آرد شود و با آب مخلوط شود خمیر به دست می 

بنابراین بسیار شگفت انگیز است که اجداد ما به ایزد اردینی که مسئول برکت دادن به انسان است به  

اردوان یا آسیابان معروف بوده است و نماد او پنجه ی دست است. این پنجه از آهن است. زیرا آهن  

یا نیرو به معنای آهن   نماد قدرت و نیرو است.... قدرت و توان فلز آهن نیرو نام دارد و ایرون یا ارونا

 است.

دست آهنین یا مهزدا نیروی گرداننده ی چرخ و سنگ آسیاب است. این دست دست ایزد اردینی است. 

قدرت دست آهنین یا مزدا که دست ایزد آردینی است در اسب آهنین تک شاخ است. زیرا توان حرکت  



و جنبش را در مقیاس او تصور می کنند. نام او قهرەنی یا تک شاخ است. همچنین او استروخات،  

اشروسن، اتروسن، اسپهڕوەن، ئهرتهشون، شهرزین، اتروسکه، تروسکه، ئهتروشکه، ئهسروته،  

 سارتکه نیز نامیده می شود. 

برای یادآوری می گویم. اردینی نامهای دیگری چون ئارسینه، سورینا، سیرانوش، شارسینا، شهرزین، 

ئهردەوان، ئاردینه، دیناوەر، وەردان، وەردینه... همچنین ئهرسین، نهرسین، نرسی، نێریسنگ )میخ  

رسهنگ،  آهنی یا نیر یا محور چرخ که به شکل یک بز نر قوی نشان داده می شود(، سهنگهسهر، سه

کوماربی و کهورگۆسک، ئهرگۆش، ئهنگوشتهر، ئهرگۆشتهن، ئهرتهخشه، ئهردەشێر... هر کدام از این 

نامها و القاب معانی و سمبلهای خود را دارند که همگی دال بر چند بعدی بودن این ایزد بزرگوار دارد 

 که نگهبان روح است.

در مقاله ی قبل نوشتم که کاندو یا کاندی به معنای کان یا معدن دوتای است. این معدن دوتایی به دو 

کوهان شتر سرزمین مای مرتبط است. زیرا یک آب مخفی است و از چربی تامین می شود و اساس  

 آب و چربی قند و امینو اسید است و تفاصیلی که درباره ی دست آهنین ایزد اردینی نوشتم. 

در متون سومری نام او ناناسوئن یا صاحب نان یا برکت دهنده است. او حاکم بر ماه و چشمه ی آب  

 زندگی آن است.

در کردی یک ضرب المثل بسیار رایج است که می گوید هر کس نان از پیشانی خودش می خورد 

 یعنی روزی و بخت هر کس در پیشانی یا چشم آنو که تقدیرانسان است نوشته شده است. 

همانطور که پیشتر نوشته ام چشمه ی آب زندگی آب چشم آنو است و مکان آن در هلال ماه است. و 

علت اینکه هلال ماه نو در آسمان ظاهر می شود یک درخشندگی لحظه ای دارد که به علت آب این  

 چشمه است. در این چشمه تقدیر انسانها نوشته می شود. 

اما یهووە یا یاهو یا یهووە صدایی است مشابه صدای کرنا که از طریق آن ایزد نرگال در انسان روح  

 زندگی دماند. این لفظ تکرار آن نفس است که از گلوی نرگال در دهان انسان دمیده شد.  

نفس نرگال " نرکه" یا " کرنه" یا کهرەنا نام دارد. و آن صدایی است که از شاخ دو گانه ی او بیرون  

 می آید. از یکی از این دو شاخ صدای" هو" و از شاخ دیگر صدای" وەی" می آید. 

هووەی یا هووە تلقین به انسان بود و نرگال از او پرسید، شنیدی؟ بگو! انسان وقتی جواب داد گفت "  

 ئهرێ" یعنی گواهی می دهم و تصدیق می کنم. 



شنوا به انسان خردمند اطلاق -گۆش یا آرگوشه به معنای ناطق-از این جهت است که واژه ی ئهرێ

گردید. این لفظ نام چند پادشاه اورارتویی است. طایفه ی ارگوش کرد در کردستان شمالی و جنوبی در  

 ترکیه و عراق منتسب به این پادشاه هستند. ئهرگۆشه یا بهرگۆشه نام مشتری است.

هووە یا قدرت گویش سنگ خرد یا خرەتا است که گفتم. این سنگ غلطان و گریزنده است. به همین  

دلیل به آب قدرت روانی می دهد و زبان را خیس و روان می کند. از این روست که انسان قدرت گفتن  

بان سیرها  پیدا کرد. و قدرت استدلال از نطق و گفتار است. موساسیری ها یا زوماتێری ها به معنای ز

یا زبان تیری که به معنای گویندگان و سخنسرایان زبدە که بعدها به مشائی ها یا روندگان معروف  

شدند از میان اجداد ما برخاستند و حکمت و دانش را به جهان معرفی کردند. این از افتخارات ازلی و 

 ابدی ما است.

دراویش باستانی که به ئوشیدر یا شوریده معروف بودند از بنیانگذاران مکتب موساسیری ها یا  

زوباتیری بودند. تیری به معنای وردنه یا استوانه ی چوبی پهن کردن چونه ی خمیر نان است.... و این  

 تشبیه جالبی برای ناطقان و حکمای باستانی ملت ما بوده است. 

یاهو، هووە، به معنای "بگو"، تکرار نفخه ی کرنای ایزد نرگال است که سخن گفتن را به انسان  

 آموخت و انسان زبانش به گفتن باز شد.

این واژه با قدرت نفس مسیحایی ایزد نرگال به انسان آموخته شد. بنابراین مقدسترین و عزیزترین لفظ  

است و به معنای کلید واژه ی ورود به بارگاه آفریدگار یکتا، خدای نادیدە، محسوب می شود زیرا لفظ 

گیس یا ژوپیتر قرار و گفتار ناشی از سنگ زنگیوە یا زنگوله است که در خلاء جاودانگی در مکان بر

دارد و می غلتد و در پس او گوهر یا سنگ آبدار آفرینشی قرار دارد که به دستور پروردگار زرد و 

 سرخ شد و گرم شد و ترکید و گنبد را در بعد یازدهم ایجاد کرد. و همه چیز در این گنبد به وجود آمد.

برای همه چیز و همه کس تنها بعد یازدهم وجود دارد و در پس کمان گنبد آفرینش، بعد دوازدهم قرار 

 دارد و کسی از ان هیچ اطلاعی ندارد و در خیال هم جای نمی گیرد.

در پایان دوست دارم بگویم آنچه در فرهنگ مصر باستان یا دوران فراعنه در اهرام کشف شده است  

 بدون کم و کاست به آیین بایی و علم روح مرتبط است. 

علم روح شناسی یا " دینهوەری" متعڵق به شناسایی شخصیت و کردار و منطق وجودی ایزد نگهبان  

 روان و تن، جناب ایزد " ئاری سین" یا "شیروانه" است.



در میان کردها هیچ کدام از ایزدان خدا به اندازه ی او محبوب و مورد توجه نبوده اند، اما پس از ورود 

اسلام به سرزمینهای اطراف خود به علت دشمنی خلفای اموی و عباسی، مخصوصا خلفای عباسی با  

یق و کفر از منظر آیین باستانی بایی علم روح و فرهنگ درویشی و ستایش ایزد شیروانه با الحاد و زند 

اسلام برابر شد و تمامی متون و طومارها و الواح مربوط به آن با توجیه نابجا و احمقانه ی جادوگری  

و تشریک نابود شد. کتابخانه های دینور، کوزەران، بیستون، هرسین، حران، شهرمقدس خارونا، 

یز، ارزروم، نهاوند،  نینوا، اخلاط، وان، شنگار، کرکوک، دوین، اربیل، اورمیه، خۆی، تبر 

تویسرکان) کومیسرگان(، سنگان و کنگاور، ادسا، ماردین، جزیر و دیاربکر و پاله و هورامان نابود 

 شدند.

کردهای یارسانی و یهودیان سولاکی و سریانیها و کلدانی ها و ازیدیها و شمزئینی ها و مندائیها این  

 عقاید را حفظ کردند.

اسلام با این علم و عقیده مخالف بود زیرا در قرآن در یکی از آیات آمده است: ای محمد اگر از تو 

درباره ی روح پرسیدند بگو این موضوع در علم خدا است و من از آن اطلاعی ندارم. و این درحالی 

 . بود که مغان کردستان از این دانش کاملا مطلع بودند و جشن برات تجلی این باور بود 

بنابر عقاید کردهای باستان " خاوەن بهش" یا صاحب سهم و صاحب رزق و روزی هر سال در این  

 شب دفتر زندگان را برکت می دهد و سهم زندگان سال پیش رو را می نویسد.

 پیشتر گفتم که نوشتن، از مشخصات سوشیانتها و پیروان آیین دینوری یا عرفان بایی بود. 

 ایزد شیروانه به شما برکت دهد.  

 آمن! 

 

 

 

 

 

 



 

 

(٧ ) 

 

 کلیدی درباره ی چند اصطلاح 

 

 ترازوی دادگری  : آیین باهی، آیین بهی، آیین آیین بایی

 گاو و چرخ یعنی آب و روغن و آن یعنی چەوراو یا آب چرب. آب سفید و چربی زرد است. 

 آب مانی یا مایع است و چربی گۆپەت یا جامد. 

 ایستادە. آب تەر یا پەر یا تەرنە و پەرنە است و آن گاو بالدار است. یک گاو بالدار 

چربی گۆپەت یا تۆکمە و تۆمەک و تۆمەگ و مەگدو و مەگیدواست. نماد آن دو گاو بە هم چسبیده  

است. یعنی دو گنبد. گنبد بزرگ و گنبد کوچک. کوهان شتر دوکوهان. نام این شتر دەوە و کاندو و  

 کەندی و دووشان می گویند. 

چربی و تری این دو گنبد با هم روون یا ڕوغن یا گدازه یا روان بودن را تشکیل می دهند یعنی  

گاوچەرخ یا چەوراو. نماد آن گەرچک است. شباهت دانە ی گرچک با سنگ گودان یا عقیق جالب  

 است.

 گومان شان یا خوشاوان یعنی چە؟ 

میک و باینجا، میچ و بایین جا، میچ و با ئین جا، میشوبا، بامیشو، باشومە، بامیشە، بووەجا، بودەکە،  

بوگەدە، بوغەدە، بەغدیوە، بەغدیدە، بەغدا، جغد جا یا وەیشوم جائین، وەیشوم نیگا، وەیشوم خانە،  

 قوشخانە، وەیشوم کانی، لبە ی بام.  

میک و باینگان، میچ و بانیجا، سقف و بام. آنجا مکان گاز است. بانیگا، بانیجا، مانیجا، مانیشا، ئانیشا،  

نیشیوا، کینیپا، پاگی نا، ماگی نا، ماشی نا، ماژی نا، مژی نا، بانیجە، بالکن، نەمژی، نەمزی و  

 نەوزی بە معنا مژ یا گاز.  



جالبی نکتە در اینجا است کە می گوید وقتی شما در پایین ایستاده اید و ماه را در شب چهارده نگاه  

می کنید لبە ی تیز و سە گوشە ی بام خانە در پشت ماه قرار می گیرد و آن نقطە از ماه مکان مانی یا  

 قرار دارد...   ماه نو یا کمره ی ماه است و آنجا جایی است کە چشمە ی ماه یا اشک آنو در آن

آن سە گوشە ی بام کە در پشت مانی قرار دارد جایی است کە وایشومە یا گومانی می نشیند. وای  

چشمە ی مای... چشمە ی ماه، اما این چشمە از چاه  نگهبان شومە یعنی بوف یا بوم یا مای چوم یعنی  

یا گۆمان نشات می گیرد. گۆم در کردی یعنی جایی از آب کە عمیق است و هر کس در آن بیفتد  

غرق می شود زیرا آن را بە داخل می کشد. در آنجا جاذبە ی ماه قوی است. گمان یعنی خیال عمیق  

 و بی انتها...  

 اینجا نژیوەران، وەنەوزوەران، بغداد بیستون، دشت نیشای باستانی است. 

اشکانی ها از این شهر برخاستە اند. این شهر اکنون یک روستا است. پیامبری با لقب "مژدەگ ی   

بشارت ابدی سپیدە دم( اهل این شهر است. نام   مژدەی زەناوان،ماوەشاداوان" یا "مژده ی ماهزادان" )

پدر او بامداد یا ماوەشە یا موسا است. نماد بامداد یا ماوەشە یا موسا پرنده ی بووم یا بووف یا  

وەیشوما است. ئاوزەندە، زەنداوە، زەناوە، زەنگاوە، سەنگاوە، گەنزاوە، گەنجاوە نام آب این چشمە  

 است.

واهسوزان، شاتتاواسا )پادشاه میتانی(، شادەوان، شادومان، سپیتامان، چیتراداخمان) سردار دوینی کە  

بر داریوش ماد شورید و در اربیل اعدام شد(، شادەمان، تەمانخا، خەماندەر، دەماندەر)آتشفشان(،  

، تامیسکە، برجستگی  دەواندە، دەوەندا، دەندئاوە، دونداوە، ئەندودە، تاپیشوان، کاپیشوان، کامیشوان

یا دودەن یا دو    Dundaپوستی، تبخاڵ همگی کنایە از لکە ی کنار هلال ماه نو و وسط این دوندە

 بلندی،  گودی ، گودان و گودال یا کورە ی  ماه نو است و تە آن ، مکان چشمە ی آب زندگی است. 

لقب بووم یا وەیشومە کە نویسنده و آمارگیر جانهایی است کە از آب زندگی گرفتە می شوند و غسل  

تعمید داده می شوند بامشاد، شەمواد، شەمۆ، شەممە، شەمزان، شەمزین، مەوەشان، مەوەشە، مۆشە،  

ەڕتوکە،  موسا در تلفظ اسلامی و ماوەتە،  بوم کۆران یا کورەبوو، بووکوره است. او پورکوتە یا پ

گەوران، گەوریل یا دفتر و طومار است. زیرا او نام ارواح زندگان و مردگان را در دفتر خود ثبت  

می کند. شغل او ظاهرا ترسناک است اما او بسیار مقدس است زیرا اگر واقعیتی بە نام مرگ وجود  

چنگیزخان، خمینی،  نداشت ما باید تا این لحظە هم در دست هیتلر، خمینی، منصور سفاح، موسولینی، 

 شاه عباس، صدام،  تیمور لنگ و معتصم عباسی اسیر می بودیم. 



ماوەشا یا ماوەشان یعنی تەماوان یا دەماوان عبارت است از لحظە ای کە روح در آب چشمە ی ماه یا  

"مانی چاه" متولد می شود و بوودی یا بووم یا بوودشوما، یا وەیشوومە نگهبان چشمە ی ماه است کە  

تا زمانی کە   بر گوشە ی بام نشستە است. چیزی بە نام شوم یا نحس در وجود این پرنده وجود ندارد 

بە او آزار نرسانی. زیرا او نگهبان حلول روح بە آب است. او راهنمای ارواح است برای ورود بە  

 چشمە ی تقدیر و تناسخ. 

تمامی اینها مربوط بە عرفان تناسخ است. کسانی کە مسلمان شدند ناگزیر شدند تناسخ را رد کنند.   

آنچە بە نام زرتشتیت کنونی می بینید آیین اصیل پیامبر زرتشت نیست و متون آن تحت تاثیر افکار  

ان، ماوەتا  اسلامی بازنوشتە شده است. نام خانوادگی زرتشت بزرگ سپیتاوان، سپیدەمان یا ماوەشت 

داوان یا سپیدەدمان است... داوەن یا دەمان یا تاوان و تاخمان یعنی ماندگار یا جاودان... جاودان یعنی  

ئاخ یا ماهی  - گاوتن و زره آهنین گاو آفرینش... گاوتن در خود دو ماهیت نر و ماده دارد کە از ماسی

اسی یا ماهی کە گەراوەند نام دارد  خاکستر کوره ی آهنگری ایزد نرگال ناشی می شود. این ماهیت م

در علامت ششم یا دوڵا یا جوزا بە شکل دو لارو یا دودا در می آید و تجلی مار نر و ماده ی روی  

ایزد نرگال است. این دو شاخ آهنین استروخاتان هستند و ایزد نرگال بوسیلە ی آنها در روح می دمد  

 و بە آن گوش و زبان و منطق می بخشد.  

روح از طریق بینی یا دوتا بە ذره ی آفرینشی روح دمیده می شود. دوتا یا داودە کە طوطی یا مرغ  

 سخنگو است تجلی بینی یا دماغ و خلق و خو است. 

 منطق و دوتا کە با نفس و روح مرتبط هستند پادشاه بدن هستند. 

جهان دارای نظم است و هر پدیده ای در آن کە وجود دارد بر اساس منطق خلقت کە یک طومار  

نخوانده است ایجاد شده است. این طومار را ما انسانها نخوانده ایم اما ایزدان آن را نوشتە و لاک و  

ما انسانها در آن  مهر کرده اند و خدای دانای کل کە کسی نام او را نمی داند از آن آگاه است. بنابراین 

 حد از تصمیمگیری نیستیم کە بە موجودات دیگر آسیب برسانیم و آنها ارا نابود کنیم.  

شما بە عنوان انسان تنها می توانید برخی از جانداران را پرورش کنید و برای خود استفاده کنید اما  

 نمی توانید برای انقراض موجودات دیگر اقدام کنید.  

کار بە جایی رسیده بود کە عربهای مسلمان کردها را جن یا موجودات نامرئی می پنداشتند و کشتن  

آنها را واجب و وظیفە ی دینی خود می دانستند از همین رو یک قاتل نحس بە نام صدام حسین یا یک  

آنها باید  حرامزاده ی نجس بە نام خمینی کردها را کافر و نجس می دانستند و دستور می دادند کە 

مانند یهودیهای بنی قریظە انفال یا قتل عام شوند. یا یک موجود پلید و شوم بە نام آدولف هیتلر دستور  



می داد کە یهودیها را باید نابود کرد و میلیونها نفر از یهودیها را گرسنگی دادند و سپس با گاز کشتند  

و بە کوره انداختند و سوزاندند... یا جنبنده هایی بە نام داعش هزاران کرد ازیدی را کشتند و زنان  

 آنان را بە بردگی بردند. 

وقتی بە وجدان خود رجوع کنید اوج حکمت دانش اجداد ما و عمق نادانی و توحش اجداد آنها را می  

بینید. دقیقا مانند این است کە از یک خواب سهمگین بیدار می شوید... از یک خیال شوم... خودتان  

م؟ آیا کرد و  قضاوت کنید ایجاد کنندگان این فجایع و این افکار شوم هستند یا شغال و کفتار و بوو 

 کسانی کە وارثان آیین حق و عدالت هستند، شوم و نحس هستند؟ ، یهودی

باید بر آنها نماز کرد و بر دشمنان آنها کە دارندگان افکار شوم و آلوده هستند باید شوراز نیام کشید و  

تا کام آخر نام آنها را از دفتر تقدیر آفریدگان خدا پاک کرد و ارواح ناپاک آنها را بە جهان  

 گمگشتگیها و تسخیرشدگان فرستاد. 

بە ارواح ناپاک ملاهای قاتل و تروریست آیا می شود صفت روحانی و خداوندگاری گذاشت؟ هر کس  

با هر نیتی بە این ملاهای ناپاک و پلشت نام روحانی و خداوندگاری بگذارد نفرین بر او باد و باشد  

 کە خدمتکار همیشگی آنها باشد. 

 چەمەرە یا چشم تقدیر یا صفحە ی شطرنج 

ئولی کومی یا کومیلا و مالوکی و مالوخی و کومال و مارکو و مارچو و چومار و چیوار و ئارویچ و  

چاوری و چەوری و آچورا و چۆڕاوە و شۆڕاوە و آشۆڕە و آشێرە و آچێرە و چێرە و چۆرە و چارە و  

 چارە نوس و صفحە ی شطرنج. 

 پێکان 

 خسون، خشون، خشە، پیکان. آخشون ، نەخشون، خەشنون، ئەشنون، ئەکسون، خنش، خنس، 

 تکشاخ یا اسب درخشان 

 درەخشان، ئاشتروخات، اسب تکشاخ 

 خاچ یا قاشوخ 

بشکوچ، چەکوشە، کوشەکە، کوچەکە، کەوچکە، خاچوکە، خاشوکە، خاچوکە ، صلیب حلقەدار، کلید،  

ذره ی روح،اوج، جایی کە ذره ی روح آبدار کە یکی از هزاران است کە از پایین بە بالا جهیده است  



کە دربالاترین مکان در آسمان است. آنجا"ئین گا، ئینگووە، هەنگەوە، هەنگاو، پایگان، قدمگاه،  

 ئەنگومای، مانگوە، مانگە" است.  

 ئەردە

ئەرپەنجە، ئەلە پەنجە، پەنجە الیاس، پنجە الی، ئاری پنجە، ئەلمەزدا، ئەلمەختە، ئەلموشتە، ئەلموستە،  

ئەلی مشتە، ئەلی مژدە، ئەلی مەزدەک، ئاری مەزدەک، ئاڵمەستە، الی خاس، کاشت ئاری، کاشتلی  

ی، گەردوزی،  یاش، کاشپەڕە، خشەتەرە، کشەتەرە، خسەتەرە، ئەرتەخشە، ئەردەسە، ترکاشە، ئارگیشت

گەردوشی، ئەرگوشی، ئەردوشی، موی درویشی، خۆشەیەرە، کۆشەوەرە، کۆشەبەرە، کوشتاری،  

کورتاشی، قەیتاسی، اسب تک شاخ و یال بلند سفید و درخشان، ئوشیدەر، شوریدە، شوریپاگ، پاک  

 ریشە، پەرێشە، گەڕوشیپ، جەسوری، گەروسی، سیروکە، سورەکە، سوریجا، توریکە،  

دراویش اسنی، بوندوس، مزدک، مانی، زردشت خورگان، الخسایی ها، مغتسلە، اردیوەیسور ئاناهیتا  

 یا شیرە زەرد هانە 

 

 


